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 تأملي بر وجوه بلاغي در نثر آهنگين ابراهيم گلستان

 *دكتر فرهاد طهماسبي

 **مرضيه دانيالي

 

  :چكيده

در اين مقاله ابتدا به كوتاهي به معرفي ابراهيم گلستان و آثار و سبك او پرداخته شده است؛ سپس كوشش 

از آثارش نشان داده شود؛ بدين منظور هايي  شده است، وجوه بلاغي نثر آهنگين وي با تكيه بر نمونه

گيري از  جايي صفت، فعل و ضمير و تكرار، بهره هايي همچون جابه هاي سبكي او در زمينه هنجارگريزي

گويي، طنز و كنايه، چندمعنايي، نمادپردازي و  هاي تصويري و نمايشي، ايجاز و فشرده ي تشخيص، جلوه آرايه

بندي و  در پايان، مباحث مطرح شده، جمع. شاعرانه بررسي شده استدر نهايت رسيدن به نثري آهنگين و 

  .گيري شده است نتيجه
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  :درآمدپيش ) الف

به  1320در . پدرش مدير روزنامة گلستان در شيراز بود. در شيراز متولد شد 1301ابراهيم گلستان در "
كند و جذب  كاره رها مي شود اما پس از مدتي تحصيل را نيمه د و وارد دانشكدة حقوق ميآي تهران مي
كشد و به كار خبري و عكاسي و  هاي سياسي دست مي پس از مدتي از فعاليت ...شود هاي سياسي مي فعاليت
  )16-15 ش،1385جاهد،( ".پردازد هاي خبري مي المللي و آژانس هاي تلويزيوني بين برداري براي شبكه فيلم

هاي موج نو در  كه از پايه متفاوتبه معرفي سينمايي » خشت و آينه« نسازي، با ساخت او در زمينة فيلم
، »از قطره تا دريا«، »موج و مرجان و خارا«هاي مستندي چون؛  سينماي ايران است، پرداخته و فيلم

    )15 ،همان( .مة خود داردرا در كارنا... و» خرمن بذر«، »آباد خراب«، »هاي گوهر گنجينه«

پنج همراه با  1328ست كه در سال »ها به دزدي رفته«نويسي، داستان كوتاه  اولين اثر گلستان در حوزة داستان
ساله، دومين مجموعة  هشتاي  او پس از وقفه. ديرس به چاپ » آذر، ماه آخر پاييز«داستان ديگر در مجموعة 

  . ردكا به خوانندگان عرضه ر» شكار سايه«داستاني خود با عنوان 

د و كررا چاپ » مد و مه«و » جوي و ديوار و تشنه«هاي  به ترتيب مجموعه 1348و  1346هاي  در سال
را از روي فيلمي به همين نام كه توسط خود او ساخته شده بود در سال » اسرار گنج درة جنيّ«داستان بلند 

  . نتشر كردم 1353

و در  نوشتهرا   آن 1349و  1348هاي  است كه در سال» خروس«كنون، كتاب تا آخرين اثر داستاني گلستان 
  . به چاپ رسيده استكتاب در لندن و نيوجرسي، در ايران  اولبراي اولين بار و پس از چاپ  1384

ند داستان ارنست همينگوي چ ي به معرفي و ترجمه» فرنسيس مكومبر زندگي خوش و كوتاه«او با كتاب 
دون ژوان در «برنارد شا با عنوان  اي از و نمايشنامه» هكلبري فين«و » ها كشتي شكسته« ي جمهپرداخت، تر

  .روند به شمار مي واز ديگر آثار ا» جهنم

ها و  دانند و حتي از نظر نمايش موقعيت دار ويليام فاكنر و ارنست همينگوي مي واماو را از جهاتي برخي، 
هايي بين او و آندره مالرو، ژان پل  شباهت) ضد خاطرات(كار خاطراتعدم رعايت ترتيب توالي ايام در تذ

  . اند سارتر و آلبر كامو قائل

ها غني و متمايل به  ، توصيف)1334(» شكار سايه«و ) 1328(» آذر، ماه آخر پاييز«هاي  در مجموعه داستان
» جوي و ديوار و تشنه« ي ابراهيم گلستان در شعر اما كشدار و طولاني است؛ نثر آهنگين و سبك ويژه

  .يابد تجلي مي) 1348(» مد و مه«و ) 1346(
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نثر ابراهيم گلستان در اين دو مجموعه نثري ادبي است؛ نثر ادبي مبتني بر زبان مجازي است، زبان مجازي 
متفاوتي را پيشنهاد جايي و جانشينيِ عناصر، معناي  شكن است، ابتدا با ايجاد جابه در ذات خود ساخت

ناسازگاري عناصر با بافت امكان قطعيت معناي پيشنهادي را سلب و رسيدن به معناي قطعي "كند، سپس  مي
  )110ش، 1387،فتوحي(".كند را انكار مي

آفرين و چندلايه است،  ابهام ؛كند زبان مجازيِ نثر ادبي در روند حركت عادي زبان درنگ و وقفه ايجاد مي
  .كند الت تعليق ميار حناي مجازي دچخواننده را ميان معناي اوليه و مع

نوشتاري يا نثر ادبي، نثري است كه در آن نويسنده با دقت بسيار به انتخاب كلمات فصيح و نثر "
در بسياري موارد، . كند ياديبانه انتخاب م ي سازد و شيوه هاي تازه مي د، تركيبپرداز آهنگ و فاخر مي خوش

خصوص از جهت ترتيب اجزاي جمله  گيرد و به گرايانه به خود مي بيان، رنگ و صورتي باستان ي اين شيوه
  )107 ش،1377 ميرصادقي،(".و كاربرد ضماير به شيوه گذشتگان گرايش دارد

اي ساختارگرا  ابراهيم گلستان با استفاده از اين نوع نثر و توجه به ساختمان داستان، خود را به عنوان نويسنده
ويژه در  بيشتر آثارش و بهنشيني با توجه به وزنِ جمله در  مات در محور همقرار دادن كل .استمعرفي كرده 

ميان ديروز و « ،»عصيانتب «هاي كوتاه  و در داستان )در دو داستان اول اين مجموعه(، »مد و مه« ي مجموعه
اسرار «هاي بلند  داستانو » شكار سايه« ي از مجموعه» مردي كه افتاد« ،»آذر، ماه آخر پاييز«از مجموعة » فردا

  .شود ديده مي» خروس«و » گنج درة جنيّ

با اقبال  يي و استفاده از نثري روان و نزديك به گفتارگو داستان معاصر در صد سال گذشته با گرايش به ساده
و در كنار نثري ساده، ... عمومي مواجه شد، نويسندگاني چون؛ صادق هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك و

ن ميادر اين . نويسي بيش از گذشته افزودند ضاي اجتماعي در آثارشان، به ارزش و اعتبار داستانبا توجه به ف
بيش از ديگران  در عين نوگرايي احمد و ابراهيم گلستان جزء نويسندگان صاحب سبكي هستند كه جلال آل

  . بر نثري متكي به لحن انشاي قديمي ايران تأكيد داشتند

او با . زد مندخود از ادبيات كهن، دست به خلق آثار داستاني ساختسنگ  هاي گران تهتان با تكيه بر اندوخگلس
 نوگراو در عين حال  سبك  صاحباي  گرايش به نثر آهنگين و ادبي با توجه به ساخت متن، خود را نويسنده

  )50 ش،1382حقوقي،( معرفي كرد

هاي لفظي،  كنند؛ در ميان آرايه بندي مي ي طبقهي لفظي و معنو هاي ادبي را به دو دسته از عهد ارسطو آرايه
  هاي  ترند و در ميان آرايه ، هنرمندانه...)سجع، جناس و(كنند هايي كه ايجاد موسيقي و لذت شنيداري مي آرايه
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 1353،شفيعي كدكني( )...و تناسب، ايهام، تلميح(يشتري دارندگر ارزش هنري ب هاي تداعي معنوي، آرايه

گرانه را بپرورد، هم بر غناي متن ادبي  هنرمندي بتواند در متن كيفيات موسيقايي و تداعيو اگر  )77- 47ش،
  .يابد افزايد و از اين رهگذر لذت متن افزايش مي و هم بر درگيري و تنش ميان خواننده و متن مي

    

  :وجوه بلاغي نثر آهنگين ابراهيم گلستان) ب

ي اين  ابراهيم گلستان نيز از نويسندگان برجسته – را ايرانجنوب  نويسي هاي زباني مكتب داستان ويژگي"
ها در اركان  كاستن از حجم طولي جملات با اكتفا به حداقل«: اند گونه بر شمرده اين - آيد مكتب به شمار مي

هاي  هاي حرفي، وصفي، اضافي و قيدي، تبديل بسياري از اين وابسته ها، حذف شماري از وابسته جمله
ها، پرهيز از واژگان و اصطلاحات رسمي و  هاي دروني جمله ت مستقل، متغير كردن سازهاصلي به جملا

  )227 ش،1387شيري، ("».وگوها ادبي، همسويي كلي و كامل لحن روايت با بافت گفت

گرانه، در بافت و  نثرِ آهنگين ابراهيم گلستان كوششي است در جهت درهم تنيدن كيفيات موسيقايي و تداعي
ين ابراهيم شود وجوه بلاغي نثر آهنگ آيد كوشش مي هايي كه در پي مي هايش؛ در بخش وشتهساختار ن

  .گلستان نشان داده شود

  

 :ها جايي هجاب  -1

دست به هنجارگريزي زده و اين هنجارگريزي در ... جايي فعل، ضمير، صفت و گلستان با استفاده از جابه
 .ه استخدمت ايجاد بلاغت و افزايش كيفيت آهنگ نثر بود

؛ چهارساله جايي صفت جابه( )56: جوي و ديوار و تشنه(".رسد مي چهارسالههاي  با گام دخترش ،بعد شنيد"
  ).ها داده شده است صفت دختر است اما به گام

 ؛ گستردگي،جايي صفت جابه( )223 ،همان(".مانده بود گستردهجنبش،  هاي بي در آسمان يك باز، با بال"
قرار دادن اين صفت در جمله با وجود طور  همين .ل شدقائآسمان نيز براي  توان مي كههاست  صفت بال

  ).شكل ظاهري صحنه را ترسيم كرده است» باز«ي  كلمه

در خدمت  ،در اين جمله جايي فعل جابه( )11: مد و مه(".سقط فروش شد ميپشت تيغه و  رفت مي"
  ).ي آن افزوده است اخت توصيفي و شاعرانهموسيقي كلام بوده و با افزايش كيفيت بلاغي جمله بر س
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  ).جمله در ايجاد موسيقي كلام مؤثر است جايي فعل جابه( )27: همان(".به دنبالش رفتم"

» من چند هفته بعد تب نوبه گرفتم«جمله به صورت ( )29: همان(".گرفت ام نوبهمن چند هفته بعد تبِ "
  ).ده شده استبه موسيقي كلام افزو جايي ضمير جابهبوده كه با 

  

 :تكرار حروف و كلمات و آوردن افعال پياپي  -2

زدن پرندگان به سبب تكرار و  ها، بال كورسوي ستاره. هنر از مسائل اساسي است تكرار در زيباشناسيِ"
و نامنظم را كه در آن تناوب و تكرار نيست باعث شكنجه  صداهاي غيرموسيقايي. ت كه زيباستتناسب اس
قافيه و رديف در . بخش است شود، آرام آنكه صداي قطرات باران كه متناوباً تكرار ميدانند حال  روح مي

شود و اصولاً تكرار را بايد  انواع تكرار چه در شعر قديم و چه در شعر نو ديده مي. شعر فارسي تكرار است
   )63: 1368شميسا، (".يكي از مختصات سبك ادبي قلمداد كرد

هاي مختلف كرده و بر موسيقي كلام و  د تسلسل و پيوستگي بين اركان جملهايجا ،با تكرار حروفگلستان 
ي معنايي  به كار رفته و ايجاد فاصلهتكرار كلمات و آوردن افعال پياپي نيز هنرمندانه . طنين آن افزوده است

  . كرده است

. بودنددور . هم جدادمهايشان از  و بوداكنون سرهايشان كنار هم . بودند؛ با هم نبودنددو ماهي بزرگ "
 و رفتند و لوليدند و شدندباز از هم جدا .... چرخيدندميان راه  و رفتندرو به بالا  و جنبيدندناگهان 
  )تكرار حروف و آوردن افعال پياپي( )85:جوي و ديوار و تشنه(".آمدند

  .)عرانه حاكم شده استي معنايي، فضاي شا با ايجاد فاصله( )12:مد و مه(".افتادم، من كرد، رم ترسيدخر "

  )11همان،(".آورد مي، خريد مي، رفت مي داشتهر وقت خانه، حاجتي، چيزي "

 وعبا  ووافور، كفش  وتنبك  وتار  وتشك  ومنقل  وتخته نرد  وبشقاب . ديدم كه هرچه بود در هم بود"
  )49-48همان ، ("....انبر وبطري  وسرانداز 

   )131همان،(".مرد، رفتكه  وقتي. رفت اول، نمرد اول. ردم، رفت كه وقتي. رفت، رفت كه يتوق"

  )155همان ،(".بودانگار هيچ اتفاق نيفتاده  و، بودبسته  و، بودي در، خرد شد ولي، در  تخته  يك لكه"
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 :تشخيص  -3

 غربيان. دست روزگار: شود در غالب موارد انسان است به كه ذكر نمي ي تخييليه، مشبه ي مكنيه در استعاره"
توان به  گويند كه در عربي و فارسي به تشخيص ترجمه شده است و مي مي Personification ،به اين نوع
مدار يا انسانواره يا جاندارپنداري يا جاندارانگاري و نظاير آن نيز  ي انسان ا استعارهيوارگي  آن انسان

  )64 ش،1378شميسا، (".گفت

به راه ( )36:جوي و ديوار و تشنه(".ها افتاد را رها كرد و روي تپه ها هاي خود خانه درخت  تا راه با رده... "
   .)شخصيت داده شده است

  .)داده است شخصيتبه باغ  و بلوغ، با مستي( )217همان،(".ظهر تير بود و باغ از بلوغ مست"

"ه نسبت داده است( )224،همان(".ه ما را گرفته بود و ما مست ارتفاعمگرفتن را به م(.  

رفتن و نيامدن مختص ( )31:مد و مه(".آمد تب رفته بود و لرز نمي. شدم ستان تمام بود و من خوب ميتاب"
  .)انسان است كه اينجا به تب و لرز داده شده است

رفتن مهتاب و پشت پنجره ( )120همان،(".ي شب بود ها تنها سياهي ميانه مهتاب رفته بود، و پشت شيشه"
  .) با استفاده از صنعت تشخيص در جمله آمده است بودن سياهي نيمه شب، هر دو

بخشي را به  خط كشيدن بين زندگي و وهم نوعي جان( )131:همان(".بايد ميان زندگي و وهم خط كشيد"
  .)كند ذهن متبادر مي

  .)مردن صفت جانداران است كه در اين جمله به شط نسبت داده شده است( )167همان،(".شط مرده است"

با مادر بودن دريا و فرزنديِ برف، هم به دريا و هم به برف جان ( )167همان،(".ر برف استدريا كه ماد"
  .)بخشيده است 

 

 :سينمايي -هاي تصويري و تمايلات نمايشي جلوه  -4

هايش در  كرده طبعاً از دانسته ي ادبيات نمايشي كار با توجه به اينكه گلستان سينماگر بوده و در حوزه
 ويژه بازگشت به گذشته به هاي تصويري برخي جلوه از در مسير آفرينش ادبي ييشي ادبيات نما زمينه

)Flashback( استفاده كرده است .  

  .)ي تصويري دارد اين جمله جلوه() 36:جوي و ديوار و تشنه(".يِ چنارها گذشتيم هايِ ريخته از كنار پنجه"
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مد و ("...دادم آوازِ چرخ چاه گوش ميحال و منگ به  يك روز عصر وقتي كه روي تخت ميان خرند، بي"

حالي شخصيت و هم صداي رها شدن چرخ چاه ديده و شنيده  اگر خواننده دقت كند هم بي( )29:مه
  .)شود مي

تصوير طور لرزش انعكاس  نويسنده تصوير لرزش آب و همين( )30همان،(".لرزيد عكسشان در آب مي... "
  .)ها را به تصوير كشيده است شخصيت

اي  ها گاهي در گوشه در خانه. ي خالي نبود ها جز يك رديف حفره ي دري نمانده بود، و از دور آستانهگاه"
تصوير ( )31:همان(".اي، زني سرگرم شستن بود گاهي كنار حوض فرو رفته. كرد هنوز، كسي زندگي مي
به  گذشته، فضايي رابا نشان دادن آنچه انگار دوربين  است، از وضعيت پيش آمده ييسينمايي گذراي گويا

  .)هايي از حيات به تصوير درآمده است ويراني و در عين حال نمايش رگه. دگذار نمايش مي

  )101همان،(".بيرون شب، شب بود"

كرديم وقتي كه مشكمان از  در كنار گود، تماشاي توپ مي ،ما. در ميان جفتك و قيقاج، رفتيم زير چرخ ،ما"
هاي بازيگوش از    آلود آتش گرفت، و بچه اين پشته بار خشك پف. رفت ميخ آسيب ديده بود، دوغمان مي

  )163:همان("...انبار جاي آب انداختند توي آب انديش، ما را به پيش ما رفتند تا خيرخواهان مصلحت

شگرد بازگشت به "با استفاده از  »مد و مه«طور كلي در داستان  و به يسنده در اين قسمتنو(
آنچه را كه در گذشته و در طول  )44ش، 1371،داد("كه شگردي بيشتر سينمايي است؛ )Flashback(گذشته

ي وقايع  اجمالي و فشرده، روايت كرده است و همه اي ها گذشته به گونه داستان بر راوي و ديگر شخصيت
  ).كشد هاي مختلفي به تصوير مي را در بخش

  

 ):ايجاز قصر و ايجاز حذف(گويي ايجاز و فشرده  -5

حتي . ده استگويي بو ايجاز و فشرده ،هاي دور تا امروز از گذشته هاي نثر فارسي ترين ويژگي ز مهميكي ا
نگريم با نثري كوتاه، فشرده، آهنگين و تأثيرگذار مواجه  ي باستان ميها اريها و حج بهوقتي به نثر كتي

در ي سعدي  نويسي سيطره يافت، با نثر احياگرانه فارسي راگرچه اطناب نثر فني چند قرن ب. شويم مي
  . شد زندههاي منحصر به فرد نثر فارسي دوباره  ايجاز و ويژگي ،گلستان

و هدايت اين زاده  پيرايه و پس از او جمال ي معاصر با آغازگري دهخدا در نوشتن نثر ساده و بي در دوره
  .نوعي نوگرايانه رسيدشيوه در نثر آهنگين ابراهيم گلستان به كمال 
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جويي در  و شرط بلاغت آن، اين است كه صرفه... ايجاز يعني با حداقل الفاظ حداكثر معني را بيان كردن"
ايجاز قصر گنجاندن معني بسيار در الفاظ اندك است به نحوي كه ... لفظ به انتقال پيام خللي وارد نكند

ف، ايجازي است كه با حذف قسمتي از كلام تحقق ايجاز حذ... صورت نگرفته باشدحذفي هم در عبارت 
پذيرفته باشد، در اينجا نيز شرط بلاغت اين است كه در فهم معني خللي وارد نشود، يعني مورد محذوف 

  )  213- 211 ش،1378شميسا، (".بايد به قرينه دريافته شود

ي من برگشتم، من به  در جمله( )28:مد و مه(".برگشتم. دودآلودموشيِ  ي چراغِ من مانده بودم و آن شعله"
 .)استشكل گرفته ي لفظي حذف شده و ايجاز  قرينه

جاي  اي و افسر و شخصي به عمامه( )29همان،(".اي و افسر و شخصي دكترها چهار پنج تا بودند، عمامه"
  .)اي و دكتر افسر و دكتر شخصي آمده است كه هم موجب ايجاز و هم موسيقي كلام شده است دكتر عمامه

به جاي در انتظار محو شدن مه و محو شدن شب ( )196همان،(".در انتظارِ محوِ مه و شب نمانده بود"
  .)نمانده بود، آمده است

  )13همان،(".رفتيم كردم، مي من ترسيدم، و گريه مي"

  )24همان،(".گفتند، برگرديد"

 )25همان،(".كشيد، ننه، پرويز بلقيس، فرياد مي"

 

 :طنز، تعريض، كنايه  -6

طنز كاستن از مقام و كيفيت ... طلبانه و اجتماعي دارد و معمولاً مقاصد اصلاح... طنز از اقسام هجو است"
" .كسي يا چيزي است به نحوي كه باعث خنده و سرگرمي شود و گاهي در آن تحقيري باشد

   )238 ش،1383شميسا،(

گران عموماً  ا نوعي آيينه كه نظارهاند و برخي آن ر ها دانسته برخي هدف راستين طنز را اصلاح پليدي
  )5 ش،1386پلارد، (دانند؛ كنند مي ا ميجز خود در آن تماش ي هر كس را به چهره

 )12 ،همان(".ي اعتراض است، اعتراضي كه تبديل به هنر شده است ي غريزه طنز زاده"

اش مخلوط يا  ردي كه لهجهم... اند مردي كه چاق بود، و كوتاه بود، انگار از هر دو سو به تنش زور داده"
فعل بود، و زندگيش  هايش بي مردي كه جمله... هايش بود هوشش مرتب و شوخيهاش از روي يادداشت



 

 

٨ 

 

گفت و هيچ  زد و اين سكوت يكجور لحن سنگين بود؛ مردي كه پر مي جور؛ مردي كه حرف نمي  همين
  ) 65مد و مه،("...كرد وقت فكر نمي

هاي ليز نمور كمرشكن، دست و پا شكن،  انبار، از پله اين سوي آبانبار،  توي آبجاي آب انداختند  بهما را "
ها  و در تمام اين مدت هرگز نفهميدند ما را به پيش مردم نامردمي فرستادند كه زخم و سوزشمان كار آن

  )163 ،همان("...بود

عباس ). هر چند با سر آمد بيرون(ود عباس ده يازده ساله بود، مكّه نرفته بود، عيد غدير به دنيا قدم نهاده ب"
  )11،همان(".گفت آمدم مي) پريد ميان حياط هرچند با قدم از آستانه مي(آمد بيرون  از اتاق با سر مي

كنان  يك دسته هايهوي.... رفت ي لامذهبي قلم مي كردند، و اين نشانه آن روزها به زور كلاه نقابدار باب مي"
  )13همان،(".سيد كلاه از سرم كندند، جر دادند و زير پا لگد كردندوقتي به ما ر. توي كوچه ميامد

بابا عزا گرفته بود كه عادت داشت دستش را ميان . قيچي شد -آمد زلف بلند تابدار كه با اين كلاه نو نمي"
پق جايي براي گيرِ چپق هم نمانده بود، ناچار از درازي چ. كرد گاه گم مي شال دست تكيه بي. كرد شال فرومي

  )14همان،(".كنند مان مي يك روز گفت دارند اخته. كم شد

دشتي هنوز . خواندم حجازي را مي: خواست فدائي عشق باشم و قربان هرچه عاشق است بروم دلم مي"
 ".خواندم ميها را  بچه عاشق بودم و عجب نيست اگر متون متداول بچه عاشق. نوشت ي عشقي نمي قصه

  )17،جوي و ديوار و تشنه(

  

 ):ايهام، جناس، استخدام(چندمعنايي  -7

  )15:مد و مه(".دميد بابا به كاغذم آهسته مي..."

  )16همان،(".بابا ديگر نيامد، از همان دم در رفت، در رفت..."

  )24،همان(".بيند كه چاره ندارد بجز گفتن بيند، مي تا اينكه بعد كه تاجي دوباره هيچ نمي..."

  )31همان،(".ما رفتيم مان باز شد و و بعد باز مدرسه"

   )223:جوي و ديوار و تشنه(".جنبش، گسترده مانده بود در آسمان يك باز با بالهاي بي"

  )224همان،(".مه ما را گرفته بود و ما مست ارتفاع"
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 :نمادپردازي  -8

كه نويسنده با استفاده از آن، موضوعي را تحت پوشش موضوع ) است(اي غير صريح  نمادپردازي شيوه"
ها و مفاهيمي را با توسل به نشانه و نمونه پيش  كند و صحنه ر، چيزي را بر حسب چيز ديگر عنوان ميديگ
 )543 ش،1385،  ميرصادقي( ".كشد مي

شود و در داستان بلند  در آثار ابراهيم گلستان بيشتر مي» مد و مه«ي  كاربرد نماد و نمادپردازي از مجموعه
  .رسد مي به اوج» ي جنيّ اسرار گنج دره«

در پايان داستان نمادين است، مرگ او مرگ ) بابا(مرگ مشهدي اصغر» از روزگار رفته حكايت«در داستان 
  . ي نمادين دارد ي جديد و عوض شدن محيط زندگي هم جنبه به خانهآمدن هاي خوب است؛  سنت

ي راوي و  بيداري شبانه) داو با دوچرخه مر(نيز فضايي نمادين حاكم است، مرگ عباس» مد و مه«بر داستان 
  .وگوي او با پاسبانِ شب همه نمادينند گفت

هاي  او با استفاده از نمادپردازي كوشيده است، ديدگاه،هاي اجتماعي است  گلستان از نويسندگان داستان
  . اش بازتاب دهد انتقادي خود را پيرامون مسائل اجتماعي زمانه

 

 :وزن، آهنگ، نثر شعرگونه  -9

أتي است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار كه نفس از ادراك آن وزن هي...."
وسي به نقل از شفيعي خواجه نصيرالدين ط(".را در اين موضع وزن خوانند هيأت لذتي مخصوص يابد كه آن

  )39 ش،1368كدكني، 

تناسب اگر در . ان اجزاء متعددكيفيتي است حاصل از ادراك وحدتي در ميتناسب . وزن نوعي تناسب است"
 )39 ،خانلري (".خوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانند را قرينه مي مكان واقع شد آن

  )69:جوي و ديوار و تشنه( )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن(".از همان اول كه راه افتاده بود"

با (".زن گفت، خواب از سرم پريد... دتكّه كر تا صبح پشه مرا تكّه... زن از صداي ورزش او چشم باز كرد"
  )78-77همان،) (، فاعلن، فاعلات، مفاعيلُاندكي مسامحه؛ مفعولُ

   )216همان،( )مفاعلن، مفاعلن، مفاعلن، مفاعلن("...ها جوانه داده بود اي، ميان پونه كنار كاجِ نقره"
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ه، دورتر، تا سر قنات، پرت كرده كسي كه ميوه را چشيده بود، خورده بود، هسته را همين كنار جوي يا، ن"
ها  بعد هسته رفته بو زير خاك، يا همان ميان پونه. ها بود، و آب هسته را كشانده بوده تا رسانده بود لاي پونه

كاج . هاي خشك را كلاغ كند ميوه...شكاف خورده بود، ريشه كرده بود، و بعد برف روي سال مرده ريخت
   )218-216همان،) (تكرار مفاعلن(".كار كاج سبز ماندن است. سبز بود

 زير از زلف و عبا و شال. بودم ساله يك من كه سالي از ست عكسي از امروزه من ذهن در او تصوير"
 جلد انگار تنبل مهربان نگاه آن با بسته، حنا پشت پر پهن سبيل آن و بلند قد بالا، به رو خورده تاب كلاهش

  )9:مد و مه() ن و زحافات آنتكرار مستفعل(".كهنه بيد ي كنده پوك

 مفعولُ،(".چيِ لات كمترم از يك جلنبر درشكه. ي برادرم، هم حقّ حرف ندارم من توي خانه: گفت مي"
  )25همان،) (فاعلات، مفاعيلُ، فاعلن

زن تا ابد كه شير : دهد؟ گفت حالا به بچه كي شير مي: گفتم. در زيرِ آسمانِ خدا جا كه قحط نيست: گفت"
  )25:همان) (مفعولُ، فاعلات، مفاعيلُ، فاعلن(".ندارد

مردي كه حالت و لحنش مثلِ قيِ كنار چشمش بود، حق هم داشت زيرا تمام هيكل او مثل دود بود، يك "
    )65،همان) (مفعولُ، فاعلات، مفاعيلن("يِ ترياك مانده يِ ته يِ تراشه دود كم عيارِ كوچك يك ذره

مفعولُ، ("د، اين سرزمين چه خواهد شد با اين فساد زودرسِ ارزان؟آي اين سرزمين چه خواهد ش"
  )166،همان) (فاعلات، مفاعيلن

  

  با توجه به آنچه گفته شد

هاي توصيفي و تكرار  جايي در نثر ادبي و آهنگين ابراهيم گلستان شامل جابه وجوه بلاغي به كار رفته
سينمايي، ايجاز، طنز و كنايه، - تمايلات نمايشيهاي تصويري و  حروف و كلمات و افعال، تشخيص، جلوه

  .چندمعنايي و نمادپردازي است

هاي مجازي زبان از  گيري صورت گيري اين كاربردهاي هنري، روندي تكاملي در جهت فاصله روند شكل
  .يابد زبان واقعي است؛ روندي كه از توصيف حسي تا نمادپردازي ادامه مي

قرار » زبان وصف«كننده و بيانگر دارند؛ يعني در قلمرو  ل نقش وصفتوصيف و تشبيه حسي و مجاز مرس"
در قلمرو ) يجز تمثيل رمز به(كنايه، استعاره و حتي تمثيل. گيرند و چندان با زبان عادي بيگانه نيستند مي
» كشف و خلق«جزء قلمرو ] تمثيل رمزي، نماد، پارادوكس[آميزي به بعد نيز  از حس. قرار دارند» قياس«
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شود  در اين منطقه، زبان محملي براي شكوفايي و ابداع است و صور بلاغي محمل كشف و شهود مي. تاس
    ) 128ش، 1387فتوحي،(".كه هم براي خواننده و هم مؤلف نقش اكتشافي دارد

ي برد، يعن بوستان سعدي نام مي) نه نظم(ابراهيم گلستان، به عنوان الگوي يك نثر فارسي اصيل و پاك از نثرِ"
تكلف و  نثر گلستان گهگاه با سمبليزم شاعرانة اما بي... خواهد چكيدگي و شفافيت شعر را براي نثر مي

  )109 ش،1374سپانلو،(".رواني درآميخته است

آرايي لغات، دست به خلق نثر  او با قرار دادن جزئيات صحنه در كنار هم با توجه به آهنگ واژگان و واج
  كند؛ يل صحنه از وصف صريح پرهيز ميو براي تشك زند ميآهنگين 

كند كه ديگر حاجت به درازگويي  اي از زبان استفاده مي در اصل، گلستان براي توصيف و فضاسازي، به گونه
گيري از  واژگان، با بهره آوردنهم سر بلكه با تتابع اضافات و پشت . و وصف جزء به جزء نيست

در واقع . جزئيات است ي آورد كه گوياي همه ننده پديد ميواتصويري در مقابل خ ،نواز آهنگي گوش ضرب
يدمان و او با استفاده از برشمردن اشياء، چ. كند، نه آنچنان كه هست را گلستان هرآنچه هست را بيان مي

پيش چشم خواننده ترسيم را  باز يو در نتيجه، فضاي گذارد ميمخاطب  ي فضاسازي نهايي را به عهده
  . كند مي

  :گويد ي نثر خود مي او درباره

 خدمت در نثر اين يكي نويسي، فارسي يعني نثر خود يكي. كنيم نگاه نظر نقطه دو از يا حال دو در را نثر"
   .بيان خدمت در نثر - گوييم مي را چيز  جور چه چه نثر اين با كه يعني .بيان

 پاك .آوردن وجود به را ميحج و ساختمان نوشتن پاك اين با يكي و است، نوشتن پاك يكي نثر. نثر خود
 صورت ترين فشرده به را موصوف آن جاي به و گذاشتن كنار را صفت بشود تا يعني من براي نوشتن

  . خودش صفتش را در ذهن خواننده بسازد بشود، صفتش ي نماينده خودش كه طوري به نماياندن

 يعني تر مهم همه از و بيشتر است، دستوري قيد مقصودم پاك نوشتن يعني تا بشود قيدها را كنار گذاشتن،
  .قراردادن كار الگوي دارند را جوشنده بودن زنده و زنده جوشندگي كه را شفاهي هاي حرف روند و روال

 كار اين. بچپانيم زبان در را امروز رسم يراگذ  اصطلاحات يا بشكنيم را ها لغت كه نيست اين مقصود
 كهنه هاي متن از را قلنبه هاي لغت با ندارد فرقي و اردد را نويسي»فاخر«ماهيت  و هويت همان درست

 حرف جور چه خلوت در خودمان بشنويم كه است اين مقصودم .نه. پزدادن ها آن كمك با و درآوردن
 انديشه بلند صداي كه ها كلمه جور چه .ها كلمه بودن وپيش پس چه با و ضرب و آهنگ چه با زنيم، مي

 جاي به هم همانجور -آيند مي بيرون گيرد مي شكل شدن بيان براي ما ذهن در كه انديشه پاي پابه هستند
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 ها گرفتن و يعني همين نبض را لاي انگشت. اين يعني زبان عروض .شان بياوريم قلم بر زبان
  )182 ش،1386ها،  گلستان، گفته(".شناختن

هاي  گرايانه نيست، گرچه از نثر متن اننثر گلستان در عين آنكه كيفيت نثر نوشتاري يا ادبي را دارد اما باست"
ادبي گذشتگان بسيار متأثر است، اما از نظر ترتيب اجزاي جمله و كاربرد ضماير و انتخاب واژگان، شبيه 

همين خصوصيت، نثر او را از نويسندگان ديگري كه با نثر نوشتاري . هاي متون ادبي گذشته نيست نوشته
آبادي از متأخران و تا  آذين از متقدمان و محمود دولت به. ا.اني چون مكند؛ نويسندگ نويسند، ممتاز مي مي

اند نثري چون نثر او  زمان و بعد از گلستان نتوانسته نويسان هم دانم تا كنون هيچ يك از داستان آنجا كه من مي
  . هايشان ارائه دهند در داستان

گرايانه نبودن آن را محتملاً با  نثر و باستان نظير، يعني نوشتاري بودن گلستان اين دوگانگي ارزشمند و بي
توجه به نثر بعضي از نويسندگان امريكايي از جمله گرترود استاين و همينگوي توانسته است پديد 

  )183 ش،1381ميرصادقي، (".آورد

سياسي و روايت غيرخطي  -طور كلي زبان ادبي و نثر آهنگين وي در كنار انتخاب درونماية اجتماعي به
  . عصر وي شده است هايش موجب تمايز او از ديگر نويسندگان هم تانداس
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